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فرار پسر شيشه‌ای پس از قتل مادر
مرد ۲۲ ســاله‌اي كه به مصرف شيشــه اعتياد دارد، در جريان مشاجره 
با مادرش، او را بــا ضربه چاقــو به قتل رســاند و از خانه فــرار كرد. 
عصر يك‌شنبه ۲۴ آبان‌ماه، گزارش قتل زن ۴۵ ساله‌اي در جنوب تهران به پليس 
اعلام شد. با حضور مأموران مشخص شد مقتول بر اثر ضربه چاقو جان باخته است. 
بررسي‌هاي كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي نشان داد پسر خانواده كه سابقه 
اعتياد به شيشه و بستري شدن در مراكز ترك اعتياد را دارد، پس از مشاجره با 

مادرش به آشپزخانه رفته و با برداشتن چاقو به او حمله كرده‌است. 
پس از فرار متهم، دختر هشت ساله كه شاهد جنايت بود، با پدرش تماس گرفت 
و ماجرا را خبر داد. پدر خانــواده با حضور در خانه و مشــاهده پيكر خون‌آلود 

همسرش، پليس و اورژانس را باخبر كرد، اما زن ميانسال جان باخته بود. 
بررسي‌ها نشان داد مقتول در حال ديكته گفتن به دختر هشت ساله‌اش بوده كه با 
دخترش به خاطر خط بدش مشاجره مي‌كند و پسرش در حمايت از خواهرش، او 
را به قتل مي‌رساند. در حال حاضر كارآگاهان پليس آگاهي تلاش براي شناسايي 

مخفيگاه و دستگيري پسر فراري را ادامه مي‌دهند.
.............................................................................................................................................

چه كسي از سحر خبر دارد؟
با گذشــت دو هفته از ناپديد‌شــدن ســحر جليلي، دختر ۲۷ ســاله 
ســاكن محله نبرد تهــران، تــاش خانــواده و كارآگاهــان پليس 
بــراي يافتــن ســرنخي از محل حضــور او همچنــان ادامــه دارد. 

ســحر جليلي كه در برخي گزارش‌ها با 
نام فريما نيز معرفي شده‌است، دو هفته 
قبل با پوشيدن مانتوي سرمه‌اي از خانه 
خارج شــد تا براي خريد بيرون برود، اما 
ديگر به منزل بازنگشــت. بــا بي‌نتيجه 
ماندن جســت‌وجوهاي اوليــه، خانواده 
اين دختر جوان با انتشار اطلاعيه فقدان و 
نصب آگهي در محدوده محل سكونت، از 
شهروندان براي يافتن او كمك خواستند. 
در ادامــه پيگيري‌ها، محــدوده‌اي كه 
احتمال مي‌رفت سحر براي سوار شدن به 

تاكسي به آن مراجعه كرده‌باشد، مورد بررسي قرار گرفت. تصاوير دوربين‌هاي 
مداربسته اطراف با همكاري كسبه محل بازبيني شد، اما بررسي‌ها تاكنون به 
سرنخ قطعي منجر نشده است. با طرح شــكايت خانواده وي در دادسراي امور 

جنايي، پرونده در اداره چهارم پليس آگاهي تهران بزرگ در جريان است.
.............................................................................................................................................

 ياد نخبه جوان 
با كمك به آزادي زنداني زنده ماند

زوج فرهنگــي براي زنده نگهداشــتن ياد نخبه خانــواده، با حضور در 
ستاد ديه استان تهران بخشــي از بدهي يك زنداني را پرداخت كردند. 
يك زن كه دبير بازنشسته است، همراه همسرش كه او نيز استاد دانشگاه است، به 
ستاد ديه استان تهران آمد تا در اقدامي خيرخواهانه، زمينه آزادي يك زنداني را 
فراهم كند. او درباره انگيزه اين اقدام گفت خواهرزاده‌اش از نخبگان بود، اما تنها 
دو ماه پس از ابتلا به بيماري از دنيا رفت. پس از اين اتفاق، اعضاي خانواده دور هم 
جمع شدند و تصميم گرفتند براي زنده نگه‌داشتن ياد او، به آزادي زندانيان كمك 
كنند. اين تصميم در نخستين گام با پرداخت ۴۰ ميليون تومان عملي شد، مبلغي 
كه بخشي از بدهي يك زنداني را تأمين كرد و او را يك قدم به آزادي نزديك‌تر 
ساخت. شــوهر اين زن درباره نگاهش به كمك به ديگران گفت: »انسان‌ها بايد 
دست به دست هم بدهند تا دنيا محلي براي زندگي بهتر باشد. اگر مي‌توانيم به 
انسان ديگري كمك كنيم، نبايد دريغ كنيم.‌« عباس كشاني، رئيس ستاد ديه 
استان تهران، با قدرداني از اين زوج فرهيخته و خانواده آنها، همراهي مردم در 
آزادي زندانيان جرائم غيرعمد را اقدامي ارزشمند دانست و بر نقش مشاركت‌هاي 

مردمي در بازگشت زندانيان به آغوش خانواده تأكيد كرد.

    خبر

 ‌  غلامرضا مسكني
آشنايي در اينستاگرام با وعده عشق آغاز شد، 
اما به دو جنايت هولناك ختم شــد. مرد جوان 
كه براي ســرقت طلاهاي دختر ۴۰ ساله او را به 
قتل رسانده و جسدش را در بيابان‌هاي شهريار 
به آتش كشــيده بود، وقتي با پيگيري‌هاي مادر 
مقتول براي پيدا كردن دخترش روبه‌رو شــد، 
جنايت دوم را رقم زد و مــادر را نيز در خانه‌اش 
خفه كرد تا راز قتل اول براي هميشه پنهان بماند. 
چند روز قبل، زن ميانسالي با مراجعه به اداره پليس 
تهران از ناپديد شدن ناگهاني دختر ۴۰ ساله‌اش به 

نام مهتاب شكايت كرد. 
شــاكي در توضيح ماجرا به مأموران گفت: »در يكي 
از خيابان‌هــاي غرب تهران زندگــي مي‌كنيم و من 
و دخترم با هم زندگي مي‌كنيم. صبــح روز حادثه، 
مهتاب براي ديدن يكي از دوســتانش از خانه خارج 
شد، اما ديگر برنگشت. هر چه با تلفن همراهش تماس 
گرفتم، پاســخ نداد تا اينكه گوشي‌اش خاموش شد. 
چند ساعت اســت از او خبري ندارم و نگرانم اتفاقي 

برايش افتاده باشد.‌«
با ثبت اين شكايت، پرونده براي رسيدگي در اختيار 
كارآگاهان اداره چهارم پليــس آگاهي قرار گرفت. 
بررسي‌هاي اوليه نشــان داد مهتاب روز حادثه براي 
تفريح به اطراف تهــران رفته و پــس از آن به طرز 
مرموزي ناپديد شده اســت. در حالي كه تحقيقات 
براي پيدا كردن ردي از دختر گمشده ادامه داشت، 
كارآگاهان با خبر تكان‌دهنده ديگري روبه‌رو شدند. 

 ‌  مرگ مشكوك مادر
مأموران باخبر شــدند مادر مهتــاب در خانه‌اش به 
طرز مشكوكي جان باخته اســت. بررسي‌هاي اوليه 
حكايت از آن داشت كه همسايه‌ها با مشاهده وضعيت 
غيرعادي خانه، موضوع را بــه پليس اطلاع داده‌اند. 
مأموران پس از ورود به خانه با جســد زن ميانسال 

روبه‌رو شدند و دريافتند شير گاز باز است. 
در نخستين بررسي‌ها احتمال داده شد زن ميانسال بر 
اثر گازگرفتگي جان باخته باشد، اما معاينات تخصصي 
و بررسي آثار روي بدن او، فرضيه ديگري را پيش روي 
تيم جنايي قرار داد. كارآگاهــان با آثار كبودي روي 
گردن مقتول روبه‌رو شــدند و پزشكي قانوني نيز در 
بررسي‌هاي اوليه اعلام كرد زن ميانسال بر اثر فشار بر 

عناصر حياتي گردن به قتل رسيده‌است. 
شواهد نشان مي‌داد عامل جنايت پس از خفه كردن 
زن ميانســال، براي منحرف كردن مسير تحقيقات، 
شير گاز را باز گذاشته تا مرگ او را ناشي از گازگرفتگي 
جلوه دهد. از سوي ديگر، با توجه به نحوه ورود قاتل 
و صحنه‌سازي پس از جنايت، اين احتمال مطرح شد 

كه عامل قتل از آشنايان خانواده باشد. 
 ‌  ردپاي آشناي اينستاگرامي

هم‌زمان با كشف راز قتل زن ميانسال، فرضيه ارتباط 
ناپديد شــدن مهتاب بــا اين جنايت قــوت گرفت. 
كارآگاهان در جريــان تحقيقات تخصصي دريافتند 
دختر ۴۰ ساله مدتي قبل در اينستاگرام با پسر جواني 

به نام شهروز آشنا شده و با او ارتباط داشته‌است. 
بررســي‌هاي بيشتر نشــان داد مهتاب روز حادثه با 
مرد جواني به نام شــهروز تماس تلفني داشته و قرار 
ملاقات گذاشته است. در ادامه، كارآگاهان با بازبيني 
دوربين‌هاي مداربسته اطراف محل زندگي مهتاب، 
به تصاوير مرد جواني رسيدند كه با ماسك وارد خانه 
مادر او شده و دقايقي بعد با عجله از ساختمان خارج 
مي‌شود. هرچند مرد جوان تلاش كرده‌بود با پوشاندن 
صورتش هويت خود را پنهان كند، بررسي‌هاي فني و 
اطلاعات به‌دست‌آمده از تحقيقات پليسي نشان داد او 

شهروز، آشناي اينستاگرامي مهتاب است. 
 ‌  اعتراف به 2 قتل

با شناسايي شهروز، دســتور بازداشت او صادر شد و 
كارآگاهان پس از رديابي‌هاي تخصصي، مخفيگاهش 
را در شهريار شناسايي كردند. سرانجام ديروز متهم 

دستگير و براي تحقيق به اداره پليس منتقل شد. 
شــهروز در ابتدا منكر هرگونه دخالت در ماجرا بود، 
اما وقتي با مدارك و شواهد پليســي روبه‌رو شد، به 
ارتكاب دو جنايت اعتراف كرد. او در اعترافاتش مدعي 
شد دختر مورد علاقه‌اش را در شهريار و مادر او را در 

تهران به قتل رسانده است. 
با توجه به اينكه نخســتين جنايت در شــهريار رخ 
داده‌است، متهم براي ادامه تحقيقات و روشن شدن 
انگيزه و جزئيات دو قتل در اختيار كارآگاهان پليس 

آگاهي شهريار قرار گرفت. 
 ‌  آشنايي خونين در اينستاگرام

شــهروز در جريان بازجويي‌ها اعتراف كرد كه دختر 
مورد علاقه‌اش را با انگيزه سرقت طلاهايش به قتل 
رسانده است. او همچنين گفت وقتي متوجه شد مادر 
مهتاب به دنبال پيدا كردن دخترش اســت، تصميم 
گرفت او را نيز به قتل برســاند تا با از بين بردن تنها 
فردي كه از ناپديد شدن مهتاب خبر داشت، ردي از 

جنايت‌هايش باقي نگذارد. 

گفت‌و‌گو با متهم

خودت را معرفي كن؟
شهروز هستم. 

چطور با مهتاب آشنا شدي؟
مدتي قبل در اينســتاگرام با مهتاب آشنا شدم. به او 
ابراز علاقه كردم و او هم به من علاقه‌مند شد. بعد از آن 

از طريق پيامك و تماس تلفني با هم ارتباط داشتيم. 
چطور او را به خانه‌ات كشاندي؟

چند بار از او خواســتم به خانه ما بيايد، اما قبول نمي‌كرد. آخرين بار با او براي 
رفتن به تفريح قرار گذاشتم. به او گفتم ابتدا به خانه‌مان بيايد تا با خودروي من 

به اطراف تهران برويم. اين بار قبول كرد و به خانه‌مان آمد. 
چرا او را به قتل رساندي؟

راستش ابتدا قصد كشتن او را نداشتم، اما وقتي وارد خانه شد، چشمم به طلاها و 
جواهراتي افتاد كه همراهش بود. وسوسه شدم آنها را سرقت كنم و تصميم گرفتم 

طلاهايش را بگيرم. 
چطور نقشه قتل را اجرا كردي؟

هر چه فكر كردم راهي براي ســرقت طلاها پيدا نكردم كه شناسايي نشوم. در 
نهايت تصميم گرفتم او را به قتل برســانم. چاقويي برداشتم و به سمتش حمله 

كردم و او را كشتم. 
بعد از قتل چه كردي؟

خيلي ترســيده بودم. جسد را داخل خودروي خودم گذاشــتم و به بيابان‌هاي 
اطراف شهريار رفتم. آنجا جسد را آتش زدم تا اثري از جنايتم باقي نماند و كسي 

نتواند مرا شناسايي كند. 
چرا تصميم گرفتي مادر مهتاب را هم به قتل برساني؟

از دور مادرش را زير نظر داشتم و متوجه شــدم هر روز به اداره پليس مي‌رود و 
پيگير پيدا كردن دخترش اســت. با خودم فكر كردم تا وقتي مادر مهتاب زنده 
است، دست از جست‌وجو برنمي‌دارد و ممكن است با پيگيري‌هايش سرنخي از 
من به دست بياورد. ترسيدم سرانجام راز قتل مهتاب فاش شود، به همين دليل 
تصميم گرفتم مادرش را هم از سر راه بردارم تا ديگر كسي پيگير پرونده نباشد. 

براي قتل مادرش هم نقشه كشيده بودي؟
بله. تصميم گرفتم طوري وارد خانه شوم كه شناسايي نشوم. صورتم را پوشاندم 
و به خانه آنها رفتم. مادر مهتاب را خفه كردم و براي صحنه‌سازي و گمراه كردن 
مأموران، شــير گاز را باز گذاشــتم و فرار كردم. تصورم اين بود كه خانه آتش 

مي‌گيرد و مرگ او را حادثه ناشي از آتش‌سوزي اعلام مي‌كنند. 
فكر مي‌كردي با اين صحنه‌سازي‌ها از دست پليس فرار مي‌كني؟

بله، تصور مي‌كردم با سوزاندن جسد مهتاب و صحنه‌سازي در خانه مادرش هيچ 
ردي از من باقي نمي‌ماند، اما اشتباه مي‌كردم. مأموران خيلي زود سرنخ‌ها را پيدا 

كردند و دستم رو شد.

 ‌   آرمين بينا
زن جوان كه براي رسيدن به مرد مورد علاقه‌اش، 
شــوهرش را مانع ازدواج مجدد خــود مي‌ديد، 
نقشه قتل او را با قرص برنج طراحي كرد. متهم با 
خالي كردن محتويات كپســول لاغري شوهرش 
و جايگزين كردن آن با ســم مرگبار، جنايت را 
رقم زد و ســپس تلاش كرد مرگ او را خودكشي 
جلوه دهد، اما شكايت خانواده مقتول و تحقيقات 
پليسي، راز اين جنايت را پس از شش ماه فاش كرد. 
اوايــل ارديبهشــت‌ماه امســال، كاركنــان يكي از 
بيمارستان‌هاي شــرق تهران با اعلام مرگ مشكوك 
مرد جواني به نام بهرام، مأمــوران پليس را در جريان 

قرار دادند. 
با حضور مأموران در بيمارستان مشخص شد دقايقي 
قبل، زن جواني با اورژانس تماس گرفته و از بدحالي 
شوهرش خبر داده‌است. عوامل اورژانس پس از حضور 
در محل، بهرام را كه نيمه‌جان روي زمين افتاده بود، 
براي درمان به بيمارستان منتقل كردند، اما او پيش از 

رسيدن به مركز درماني جان باخت. 
همسر بهرام در توضيح ماجرا به مأموران گفت: »وقتي 
از محل كارم به خانه برگشــتم، ديدم شوهرم بدحال 
روي زمين افتاده‌اســت. بلافاصله با اورژانس تماس 
گرفتم و از آنها كمك خواستم، اما تلاش پزشكان براي 

نجات جان او نتيجه نداد.‌«
با توجه به اينكه مرد جوان سابقه بيماري نداشت و علت 
مرگش مشخص نبود، جسد با دستور بازپرس ويژه قتل 
دادسراي امور جنايي تهران به پزشكي قانوني منتقل 

شد تا علت اصلي مرگ مشخص شود. 
 ‌   راز قرص برنج

تحقيقات درباره مرگ مشكوك بهرام ادامه داشت تا 
اينكه پزشكي قانوني پس از انجام آزمايش‌هاي لازم 
اعلام كرد مرد جوان بر اثر مسموميت ناشي از مصرف 

قرص برنج جان باخته‌است. 
پس از اعلام نتيجه پزشكي قانوني، مأموران بار ديگر از 
همسر مقتول تحقيق كردند. زن جوان اين‌بار مدعي 
شد شوهرش مدتي با مشكلات مالي روبه‌رو بوده و به 
همين دليل دچار افســردگي شده‌است. او همچنين 

گفت بهــرام بارها از زندگي گلــه مي‌كرد و مي‌گفت 
ســرانجام به زندگي‌اش پايان خواهــد داد. به همين 
دليل احتمال مي‌دهد شوهرش با خوردن قرص برنج 

خودكشي كرده‌باشد. 
در حالي كه زن جوان تلاش داشــت مرگ شوهرش 
را خودكشــي جلوه دهد، اعضاي خانــواده بهرام با 
مراجعه به اداره پليس از عروس‌شــان بــه اتهام قتل 

شكايت كردند. 
يكي از اعضاي خانواده مقتول در توضيح شكايت خود 
گفت: »پسرم فردي معتقد و مذهبي بود و به مسائل 
ديني اعتقاد زيادي داشت. او اصلًا اهل خودكشي نبود. 
ادعاي همسرش درباره افسردگي و مشكلات روحي 
او دروغ است. بهرام هميشه سرحال و تنها مشكلش 
اختلاف با همسرش بود. حتي شنيده بوديم كه عروس 
ما قصد جدايي از او را دارد. ما اطمينان داريم پريا به او 

قرص برنج خورانده و به قتل رسانده‌است.‌«
با ثبت اين شــكايت، پرونده وارد مرحله تازه‌اي شد و 
بازپرس جنايي دستور داد كارآگاهان اداره دهم پليس 

آگاهي تحقيقات تخصصي خود را آغاز كنند. 
 ‌   رابطه پنهاني با مرد جوان

بررسي‌هاي كارآگاهان نشان داد بهرام و همسرش هر 
دو تحصيلات دانشــگاهي تا مقطع كارشناسي ارشد 
داشتند و در يكي از بيمارســتان‌هاي تهران مشغول 
به كار بودنــد. پريا مديريت بخش مدارك پزشــكي 
بيمارستان را برعهده داشت، اما از مدتي قبل اختلافات 

آنها شدت گرفته‌بود. 
كارآگاهان در نخستين مرحله، پريا را براي تحقيق به 
اداره آگاهي احضار كردند. او در جريان بازجويي‌ها با 
طرح ادعاهاي ضدونقيــض، هرگونه دخالت در مرگ 
شوهرش را انكار كرد، اما تحقيقات بيشتر نشان داد زن 
جوان از مدتي قبل با پسر جواني ارتباط پنهاني دارد. 

اين ســرنخ، ظن كارآگاهان را نسبت به نقش پريا در 
مرگ همسرش تقويت كرد و بازجويي‌هاي تخصصي از 
او ادامه يافت تا اينكه متهم سرانجام پس از شش ماه به 

قتل شوهرش اعتراف كرد. 
 ‌  قتل با كپسول لاغري

پريا پس از اعتراف به قتل درباره انگيزه و نحوه اجراي 

نقشه‌اش گفت: »من و شــوهرم هر دو تحصيلكرده 
بوديم و در يك بيمارســتان كار مي‌كرديم. هر كدام 
مديريت بخشــي از بيمارســتان را برعهده داشتيم. 
زندگي‌مان در ابتدا خوب بود و تصور نمي‌كردم روزي 
با هم به مشــكل بخوريم، اما از چند سال قبل متوجه 
شــدم تفاهمي با هم نداريم. بهرام مرد بي‌تفاوتي بود 
و توجهي به من و احساســاتم نداشت. بيشتر وقتش 
را صــرف كارش مي‌كرد و همين موضوع باعث شــد 

به‌تدريج از هم دور شويم. 
اختلافاتمان روزبه‌روز بيشتر شد و تقريباً هميشه با هم 
درگيري و مشاجره داشتيم. ديگر از زندگي مشتركمان 
لذتي نمي‌بــردم و تصميم گرفتم از او جدا شــوم، اما 
خانواده‌ام با طلاق مخالف بودنــد. آنها تعصب زيادي 
داشــتند و معتقد بودند اگر دخترشان طلاق بگيرد، 
آبروي خانواده مي‌رود. به هميــن دليل از تصميمم 

منصرف شدم. 
تا اينكه مدتي قبــل در يك میهمانــي خانوادگي با 
پســر جوان مجردي آشنا شــدم. او برخلاف شوهرم 
به من توجه و احساســاتم را درك مي‌كرد. كم‌كم به 
او علاقه‌مند شدم و دلبســتگي‌ام بيشتر شد تا جايي 
كه تصميم گرفتم با او ازدواج كنم، اما بهرام مانع اين 
تصميم بود. از طرفي نمي‌توانستم طلاق بگيرم، چون 
نگران آبروي خانواده‌ام بودم. به همين دليل تصميم 

گرفتم شوهرم را از سر راهم بردارم.‌«
متهــم در ادامه دربــاره نحوه قتل گفت: »شــوهرم 
اضافه‌وزن داشت و براي لاغري از كپسول‌هاي حاوي 
زيره استفاده مي‌كرد. تصميم گرفتم او را با سم مسموم 
كنم. به همين خاطر قرص برنج خريدم و روز حادثه 
محتويات يكي از كپسول‌هاي لاغري را خالي كردم و 
قرص برنج را داخل آن ريختم. مي‌دانستم صبح وقتي 
از خواب بيدار شود، كپسول را مصرف مي‌كند. بعد از 

آن از خانه خارج شدم و به محل كارم رفتم. 
عصر كه به خانه برگشــتم، با ديدن وضعيت شوهرم 
صحنه‌سازي كردم و با اورژانس تماس گرفتم تا مرگ 
او طبيعي يا ناشي از خودكشي به نظر برسد. بعد هم 
ادعا كردم كه به دليل مشكلات مالي و افسردگي دست 
به خودكشي زده‌است، اما در نهايت راز قتل فاش شد 

و دستگير شدم.‌«
با اعتراف متهم به قتل، او براي ادامه تحقيقات و روشن 
شدن جزئيات بيشتر پرونده در اختيار كارآگاهان اداره 

دهم پليس آگاهي قرار گرفت.

قتل شوهر با قرص برنج

 قاتل سارا برومند
به ميز محاكمه رسيد

رئيس كل دادگســتري خراســان رضــوي از صدور 
كيفرخواســت پرونده قتل ســارا برومند، دختر ۲۷ 
ســاله‌اي كه چهارم آبان‌ماه در شــهر گلبهار به قتل 
رســيد، خبر داد. تحقيقات قضايي و انتظامي درباره 
اين جنايت با شناسايي و دســتگيري راننده تاكسي 
مظنون به قتل و كشف جســد مقتول به مرحله تكميل 
رســيد و پرونده پس از صدور قرار جلب به دادرســي 
و كيفرخواست براي رســيدگي به دادگاه ارسال شد. 
به گزارش »جوان«، رضا زرندي گفت: چهارم آبان و همزمان با 
قتل سارا برومند تحقيقات در اين‌باره به جريان افتاد و راننده 
تاكسي به اتهام قتل بازداشت شــد. تحقيقات مقدماتي در 
كمتر از ۱۰ روز از آغاز رسيدگي قضايي تكميل شد و پس از 
صدور قرار جلب به دادرسي، كيفرخواست پرونده صادر و براي 

ادامه رسيدگي و اتخاذ تصميم قانوني به دادگاه ارسال شد. 
 ‌  راز ناپديد شدن سارا چگونه فاش شد؟

بر اساس اين گزارش، ســارا برومند چهارم آبان‌ماه پس از 
پياده شــدن از اتوبوس در شهر گلبهار ســوار يك دستگاه 
تاكسي زردرنگ شــد. او در آخرين تماس تلفني با مادرش، 
حوالي ســاعت ۲۱ همان شــب، از بازگشــت به خانه خبر 
داده‌بود، اما پس از آن ديگر خبري از او به دست نيامد. بررسي 
دوربين‌هاي مداربسته، بازبيني مسيرهاي احتمالي تردد و 
تحقيق درباره آخرين تماس‌هاي مقتول، سرانجام سرنخ‌هايي 
از يك دستگاه تاكسي زردرنگ با شيشه‌هاي دودي در اختيار 

كارآگاهان قرار داد كه متهم بازداشت شد. 
 ‌  اعتراف راننده تاكسي به شليك با كلاشنیكف

متهم مدعي شد پس از ســوار كردن ســارا، از او خواسته 
اســت با همســر صيغه‌اي‌اش تماس بگيرد و براي آشتي 
ميان آنها وساطت كند. به گفته متهم، وقتي زن جوان اين 
درخواست را نپذيرفت، ميان آنها درگيري لفظي شكل گرفت 
و او با برداشتن كلاشــنیكف كه زير صندلي تاكسي پنهان 
كرده‌بود، به سمت مقتول شليك كرد و جسد را به محدوده 
شهرك صنعتي چناران منتقل كرده و داخل يك حلقه چاه 
انداخته‌است. او سپس كيف، تلفن همراه و لپ‌تاپ مقتول را 
با خود برد و براي جلوگيري از شناســايي خودرو، تغييراتي 
در ظاهر تاكســي ايجاد كرد. با راهنمايي متهم، جسد سارا 
از داخل چاه خارج شد و بخشــي از اموال متعلق به مقتول 
نيز در محل سكونت مادر متهم كشف شد. اكنون با تكميل 
تحقيقات مقدماتي و صدور كيفرخواست، پرونده قتل سارا 
برومند براي رسيدگي قضايي به دادگاه ارسال شده‌است و 
ادامه روند دادرسي و تصميم‌گيري درباره اتهامات متهم در 

صلاحيت مرجع قضايي خواهد بود.

به دست عاشق طلاها !
قتل دختر و مادر
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